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صفحه‌آرا: علی حسنی

ماجرای قولنج‌شکن معروف 

چهره شناخته‌شــده فضای مجازی که با انتشار ویدئوهای 
»شکســتن قولنج« در ایران و امارات به شهرت رسیده بود، 
پس از آزادی از ایران خارج شد. به گزارش همشهری، حدود 
2ماه پیش، قولنج‌شــکن معروف اینســتاگرامی به دستور 
بازپرس ویژه جرائم پزشکی و به اتهام دخالت در امور پزشکی 
بازداشت شد؛ چرا‌که بررسی‌ها نشــان می‌داد این فرد هیچ 
مجوزی برای راه‌اندازی مرکز خود نداشته و با توجه به اینکه 
تا دیپلم بیشــتر درس نخوانده بود، صلاحیت این کار را هم 
نداشته اســت. به همین دلیل مرکز وی پلمپ و او بازداشت 
شد اما پس از ســپردن قرار تامین آزاد و از کشور خارج شد. 

رسیدگی به پرونده او ادامه دارد.

بخشش 7قاتل به احترام رهبر شهید
7نفر که در استان‌های البرز و آذربایجان غربی در پرونده‌های 
جداگانه به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند از سوی 

اولیای دم به احترام رهبر شهید بخشیده شدند.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل، پویشی به نام »به عشق 
امام حسین)ع( و رهبر شهیدم می‌بخشم« با هدف ایجاد صلح 
و سازش در پرونده‌های قضایی در استان البرز راه‌اندازی شد. 
حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز 
در این ‌باره گفت: در جریان تلاش‌های انجام‌شده در شعبه۱۳ 
شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه فردیس 5محکوم از 
قصاص نفس رهایی یافتند. هر 5محکوم به اتهام شرکت در 
قتل عمدی پس از قطعیت حکم صادره در انتظار اجرای حکم 

بودند، اما اولیای دم در جریان این پویش آنها را بخشیدند.
در ارومیه نیز 2نفر که از مدت‌ها قبل به اتهام قتل عمدی به 
قصاص محکوم شده بودند، از سوی اولیای دم به احترام رهبر 

شهید بخشیده شدند.

رازگشایی از قتل مرد برج‌ساز 
تحقیقات در پرونده قتل مرد برج‌ســاز در خانه متروکه نشان 
می‌دهد که یکی از شرکای او، به‌خاطر اختلافات ملکی دست 
به جنایت زده است. به گزارش همشهری، نخستین برگ این 
پرونده اول اردیبهشــت‌ماه ورق خورد. آن روز زنی با مراجعه 
به پلیس آگاهی تهران از ناپدیدشــدن ناگهانی شوهرش که 
در زمینه ساخت‌وساز فعالیت داشــت، خبر داد. او اعلام کرد 
همسرش پس از یک تماس تلفنی برای بازدید از ساختمانی 
قدیمی از خانه خارج شــده و دیگر بازنگشــته اســت. با آغاز 
تحقیقات، کارآگاهان به سراغ دوربین‌های مداربسته اطراف 
آخرین مقصد مرد گمشده رفتند. تصاویر نشان می‌داد او وارد 
خانه‌ای قدیمی و متروکه شــده که به تازگی برای تخریب و 
نوسازی خریده بود، اما دیگر از آنجا خارج نشده است. ماموران با 
هماهنگی قضایی وارد خانه متروکه شدند و جسد غرق در خون 
مرد بسازوبفروش را که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، 
کشف کردند. بررسی دقیق‌تر فیلم‌ها نشان داد مرد میانسالی 
 مقتول را در ورود به ســاختمان همراهی کرده و دقایقی بعد

 به تنهایی خارج شده است. با شناســایی هویت این مرد که 
 یک بنگاه‌دار محلی و شــریک کاری مقتول بود، مشخص شد

 او همزمان با کشف جسد متواری شده است.
سرانجام پس از 2ماه تعقیب و گریز، کارآگاهان پلیس آگاهی صبح 
دیروز مخفیگاه متهم را شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه 
بازداشــت کردند. متهم که مردی میانسال است در بازجویی‌ها 

منکر جنایت شــد. او گفت: من فقط برای 
نشــان دادن ملــک و انجــام کارهای 

ساخت‌وساز همراه مقتول به آن خانه 
متروکه رفتم. قرار بود باهم شــریک 
شویم و ساختمان متروکه را بسازیم، 
به همین دلیل درباره مســائل کاری 
صحبت کردیم. ســپس من از آنجا 
خارج شدم چون مقتول مدعی بود 
با فردی بعد از من در ساختمان قرار 
ملاقات دارد. فکر می‌کنم مربوط به 

مسائل کاری و ساخت‌وساز بود. من 
هم پس از دقایقی خارج شدم و دیگر از 

سرنوشــت او خبری ندارم. این در حالی 
است که بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد 
این 2نفــر از مدتی قبل بر ســر پروژه‌های 
ساخت‌وساز اختلاف مالی شدیدی داشته‌اند. 
تحقیقات از متهم برای کشــف حقیقت در 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

به گزارش همشهری، از چندی قبل گزارش 
سرقت‌های سریالی از خانه‌های شرق و شمال 
شــرق تهران به پلیس پایتخت اعلام شــد. 
بررســی‌ها حکایت از این داشــت که 4مرد 
 نقابدار با تخریــب در ورودی یا اســتفاده از 
شاه کلید، وارد خانه‌ها می‌شدند و اموال قیمتی 
را به سرقت می‌بردند. نکته عجیب ماجرا این 
بود که دزدان نه‌تنها دلار، طلا و جواهرات را با 
خود می‌بردند، بلکه یخچال و فریزر خانه را هم 
خالی می‌کردند. تحقیقات برای شناسایی این 
باند ادامه داشت تا اینکه یک اتفاق غیرمنتظره 
در راه‌پله‌های یک ساختمان، ورق را برگرداند.

فیلمبرداری مخفیانه از لحظه فرار 
چند روز قبل، پســری جوان با پلیس110 
تماس گرفت و به اپراتور گفــت: به همراه 
خانواده به مســافرت رفته بودیــم؛ وقتی 
برگشــتیم، پدرم زودتر از ماشین پیاده شد 
تا در را باز کند. من مشــغول پارک خودرو 
در پارکینگ بودم و وقتی از پله‌ها بالا آمدم، 
متوجه صدای درگیری شــدیدی از داخل 

خانه شدم. از ترس در گوشــه‌ای از راه پله 
مخفی شدم. 4مرد سراسیمه از خانه خارج 
شدند و من در همان لحظه با گوشی موبایلم 

به‌صورت مخفیانه از آنها فیلم گرفتم.
این پســر جوان ادامه داد: بعــد از فرار آنها 
قدم در خانه گذاشتم و با پیکر خونین پدرم 
روبه‌رو شــدم. آنها او را به‌شدت کتک زده و 

اموال قیمتی‌مان را به سرقت برده بودند.

بازگشت از پرتگاه مرگ
 با انتقال پــدر خانواده به بیمارســتان، او 
به‌دلیل شــدت ضربات وارده بــه کما رفت 
اما بعد از چند روز به طرز معجزه‌آســایی به 
زندگی برگشت. از سوی دیگر، کارآگاهان 
با بررسی فیلمی که پسر جوان گرفته بود، 
به نکته طلایی پرونده رســیدند. در لحظه 
خروج، ماسک یکی از سارقان برای لحظاتی 
از چهره‌اش می‌افتد و دوربین گوشــی پسر 
جوان، چهره او را شــکار می‌کند؛ همچنین 
ســارقان حین فرار، یکدیگــر را با نام‌های 
کوچک صــدا می‌زدند کــه همین موضوع 
کلید شناســایی هویت آنها شد. با استعلام 
سوابق مجرمان حرفه‌ای، هویت یکی از آنها 
به نام نوید که ســابقه‌دار بود، فاش و او در 
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. نوید 
وقتــی در برابر فیلم ضبط شــده و مدارک 
انکارناپذیر قرار گرفت، لب به اعتراف گشود 
و به خالی کردن بیــش از 20خانه اعتراف 
کرد. با اطلاعاتی که او در اختیار پلیس قرار 
داد، 3همدست دیگر او دســتگیر شدند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

راز سارقان نقاب‌دار با فیلمبرداری مخفیانه یک شاهد، فاش شد

پایان سرقت‌های خشن باند  هم‌سلولی‌هاپایان سرقت‌های خشن باند  هم‌سلولی‌ها

پلیس مانع انتشار ۴۲هزار تصویر خصوصی شد
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: پلیس از انتشــار ۴۲هزار تصویر خصوصی بانــوان در فضای مجازی جلوگیری 
کرده‌ است. ســردار وحید مجید گفت:‌ در عملیاتی‌ مشترک در اســتان‌های تهران، اصفهان، همدان و لرستان 
ادمین‌هایی که قصد داشتند عکس‌ها را منتشر کنند دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی در این‌ باره ادامه دارد.

کشف عتیقه‌های 3500ساله از قاچاقچیان
مأموران پلیس در شهرستان نقده ضمن دستگیری قاچاقچی عتیقه، 100قطعه ارزشمند متعلق به 3500سال 
قبل  را کشف کردند. به‌گفته سرهنگ یونس ارجمند، فرمانده انتظامی شهرستان نقده مجموعه کشف‌شده 

از این قاچاقچی ارزش زیادی دارد و تحقیقات تکمیلی پلیس در این‌ باره ادامه دارد.
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نوید، ســرکرده باند می‌گوید: اســم باندشان 
»هم‌سلولی‌ها«ســت،چون این باند 4نفره در 

دوران محکومیت قبلی‌‌شان در زندان شکل گرفته است.
چه شد که تصمیم گرفتید این باند را تشکیل دهید؟

هر 4 نفرمان هم‌سلولی بودیم. پشــت میله‌های زندان با هم نقشه 
کشیدیم که به محض آزاد شدن، دوباره دور هم جمع شویم و یک کار 
بزرگ راه بیندازیم. نام باندمان را هم به یاد دوران حبس، گذاشتیم 

»هم‌سلولی‌ها«.
هر کدام چه وظیفه‌ای داشتید؟

کارمان تقسیم‌شده بود. من چون تخصصم کلیدسازی بود، وظیفه 
ساخت شاه‌کلیدها و باز کردن درها را بر عهده داشتم. ایمان نقش بپا 
یا همان زاغزن را داشت. پدرام و حامد هم مسئول جمع‌آوری اموال 
بودند. البته در بیشتر سرقت‌ها هر 4نفرمان وارد خانه می‌شدیم تا 

کار سریع‌تر جمع شود.

چرا علاوه بر طلا و دلار، مواد غذایی هم می‌دزدیدید؟
با این کار دیگر نیاز نبود برای خودمان مواد غذایی بخریم و از همان‌ها 
استفاده می‌کردیم! هر از گاهی هم میوه و گونی برنج برمی‌داشتیم 

برای مصرف روزانه‌مان!
همه‌تان اهل تهران هستید؟

ما ساکن تهران نیستیم و در شهرستان زندگی می‌کنیم. برای انجام 
سرقت از شهرمان حرکت می‌کردیم به سمت پایتخت و بعد از انجام 
دزدی‌ها، دوباره برمی‌گشتیم به زادگاهمان. بعد هرکس می‌رفت سر 

زندگی خودش.
در مورد روز حادثه بگو.چرا صاحبخانه را تا حد مرگ 

زدید؟
ما فکر می‌کردیم خانه خالی است. وقتی وارد شدیم، پیرمرد ناگهان 
مقابل ما ظاهر شد. می‌خواســت فریاد بزند که بچه‌ها برای ساکت 

کردنش با او درگیر شدند. اصلًا قصد نداشتیم کار به اینجا بکشد.

او تا پرتگاه مرگ پیش رفت و اگر معجزه رخ نمی‌داد، 
اتهام قتل در پرونده‌تان ثبت می‌شد.

نذر و نیاز کردیم که زنده بماند و خوشــبختانه بخت با او و ما یار بود 
که به زندگی برگشــت. البته آن روز بدشانسی آوردیم که ماسک 

پدرام باز شد.
چطور شد که ماسک یکی از شما افتاد؟

حین درگیری با پیرمرد، ماسک یکی از بچه‌ها کشیده شد و افتاد. 
او سریع ماسکش را دوباره گذاشت، اما نمی‌دانستیم که پسرش در 
راه‌پله کمین کرده و دارد فیلم می‌گیرد. حتی در آن هیاهو همدیگر را 

صدا زدیم که همین باعث شد پلیس نام‌های ما را هم بفهمد.
حرف آخر؟

اشــتباه کردیم. زندان به جای اینکه آدممان کند، راه و چاه دزدی 
حرفه‌ای را یادمان داد. حالا هم که دوباره باید برگردیم همان‌جا، اما 

این بار با جرمی سنگین‌تر.

کلیدساز باند هم‌سلولی‌هاگفت و گو

الهــه فراهانــی| 

گزارش
 | ر مه‌نــگا نا ز و ر
4سارق نقابدار که 
در حال فیلمبرداری از آنهاست.نداشتند که پسر جوانی مخفیانه بودند، هنگام آخرین سرقت خبر پشت میله‌های زندان طراحی کرده نقشه سرقت‌های ســریالی را از 

محمود مولایی | روزنامه‌نگار | »کوچه گالری« در شیراز حالا به 

نام یک نقاش و مجسمه‌ساز گره خورده؛ عادل یزدی، هنرمندی گزارش
که سال 1398تصمیم گرفت در کوچه‌های تنگ و باریک، درست 
در کنار بافت تاریخی نارنجستان قوام  با هنر گرافیتی و ساخت صورتک اقدام 

به بازآفرینی کوچه گالری کند و با هنر او حالا این کوچه هویت جدیدی به‌خود 
گرفته است. بازآفرینی کوچه گالری، هم سر و شکل تازه‌ای به این منطقه داده و 
هم پای گردشگران را به این منطقه باز کرده است. سال گذشته هم خبرگزاری 

فرانسه گزارشی از جذابیت‌های کوچه گالری منتشر کرد‌.

کوچه‌ای که با دیوارهایش مشهور شد
روایت کوچه‌ای گمنام در شیراز که حالا با هنر گرافیتی و ساخت صورتک شهرت یافته است 

شطرنج ایرانی در موزه متروپولیتن 
یکــی از قدیمی‌ترین شــطرنج‌های جهــان که ایــن روزها 
در مــوزه متروپولیتن نیویــورک نگهداری می‌شــود، ایرانی 
اســت؛ مجموعــه‌ای نفیــس متعلق بــه قــرن دوازدهم که 
 به‌عنوان یکی از شــاهکارهای هنر اســامی در سراسر جهان 

شناخته می‌شود.

یک خراســان‌پژوه دربــاره صحت این موضوع به همشــهری 
می‌گوید: »در موزه متروپولیتن نیویورک یک مجموعه شطرنج 
وجود دارد که به شــطرنج نیشــابور معروف اســت. براساس 
تحقیقات انجام‌شــده، این شــطرنج متعلق به قرن دوازدهم 
میلادی، برابر با قرن پنجم هجری قمری است. ویژگی مهم این 
مجموعه آن است که تقریبا تمام مهره‌هایش کامل باقی مانده 
و فقط یک مهره از یک دست کامل شطرنج در آن وجود ندارد. 
به همین دلیل، می‌توان گفت این مجموعه کامل‌ترین شطرنج 

کشف‌شده از دوره‌های همزمان خود است.«
سلیمان نوری درباره چگونگی رســیدن این مجموعه شطرنج 
به مــوزه متروپولیتــن توضیــح می‌دهد: »از ســال۱۳۱۴ تا 
۱۳۲۷ هجری شمسی، نخســتین و شاید گسترده‌ترین برنامه 
باستان‌شناســی در شهر کهن نیشابور توســط هیأتی اعزامی 
از موزه هنر متروپولیتــن نیویورک انجام شــد. این هیأت به 
سرپرستی ویلکینسون و با همکاری جوزف آپتون و والتر هاوزر، 
در عرصه‌ای حدود 3هزار و ۵۰۰هکتاری از شهر کهن نیشابور 
به بررسی‌های سطحی و کاوش‌های باستان‌شناسی پرداخت. 
حفاری‌های علمی این گروه عمدتا در خرابه‌های شهر قدیمی 
نیشابور انجام شد و تا سال۱۳۱۹ به‌صورت مستمر ادامه داشت. 
براســاس توافق میان دولت وقت ایران، یعنی حکومت پهلوی 
اول و هیأت آمریکایی، قرار بود همه آثار مکشوفه به‌طور مساوی 
میان دوطرف تقســیم شــود. با این حال، با وجود توافق برای 
تقسیم برابر آثار، به‌نظر می‌رسد هیأت آمریکایی این اصل را در 
همه موارد رعایت نکرده و برخی از کشفیات شاخص را به‌طور 
 کامل با خود برده است که ازجمله آنها همین مجموعه معروف 

به شطرنج نیشابور است.«

کوتاه‌تر  از گزارش

۲۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ سوم به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت
فرهاد شهرکی، نماینده مجلس: درخواست افزایش ۲۰لیتری سهمیه بنزین برای 3 استان سیستان و بلوچستان، 
کرمان و هرمزگان که با مشکلات ساختاری در حوزه حمل‌ونقل عمومی مواجه هستند، مطرح و دنبال شد. دولت 

با اختصاص این میزان افزایش تنها با نرخ سوم )5هزار تومانی(برای این 3 استان موافقت کرد.

بیش از ۹۸ هزار محیط‌یار »مأموریت ماکان« را روایت کردند
محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط‌زیست: با پایان 
یافتن مهلت تمدیدشده ارسال آثار مسابقه محیط‌زیستی قصه‌گویی »مأموریت ماکان« در ۲۰ تیرماه، بیش 

از ۹۸هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این مسابقه رسید.‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

مهاجم چینی درکمین طبیعت ایران
 مجیــد جبــاری| روزنامه‌نــگار|  عرعــر بــا نــام علمــی

 Ailanthus altissima گونه گیاهی بومی چین است که سال‌ها 
پیش به ایران راه پیدا کرد. رشد سریع، مقاومت بالا در برابر خشکی 
و توانایی سازگاری با شرایط سخت، باعث شد این درخت در بسیاری 
از شهرها، حاشیه جاده‌ها و حتی برخی عرصه‌های طبیعی گسترش 
پیدا کند اما حالا کارشناســان منابع طبیعی درباره ادامه کاشــت 
و گســترش آن هشــدار می‌دهند. هیأت علمی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید: عرعر برای جنگلداران، 
کشاورزان و حتی صاحبان خانه‌ها در بسیاری از نقاط جهان به یک 
معضل جدی تبدیل شده است. کاظم ساعدی تصریح می‌کند: این 
درخت به‌دلیل تولید فراوان بذر، رشد بسیار سریع و توانایی تولید 
پاجوش و ریشه ‌جوش به‌ راحتی تکثیر می‌شــود و فرصت رشد را 
از گونه‌های بومی می‌گیرد. حتی اگر درخت قطع شود، ریشه‌های 
آن دوباره جوانه می‌زنند و حذف فیزیکی آن را دشوارتر می‌کند. او 
می‌افزاید: خطر عرعر فقط به سرعت رشد آن محدود نمی‌شود؛ این 
درخت نوعی ماده‌ شیمیایی وارد خاک می‌کند که مانع جوانه‌زدن 
و رشد بسیاری از گیاهان دیگر می‌شــود. نتیجه این فرایند، حذف 
تدریجی گونه‌های بومی و یکدست‌شــدن پوشــش گیاهی است.  
ســاعدی می‌گوید: عرعر با تصرف منابع آب و خاک، سایه ‌اندازی و 
جلوگیری از رشد سایر گیاهان، سلامت اکوسیستم‌های مورد هجوم 
را تهدید می‌کند. همین ویژگی‌ها موجب شده این گونه در فهرست 
گیاهان مهاجم بسیاری از کشــورها قرار بگیرد. او تأکید می‌کند: 
اگرچه عرعر در فضای شــهری به‌دلیل مقاومت بالا همچنان مورد 
استفاده قرار می‌گیرد، اما کاشــت آن در نزدیکی جنگل‌ها، مراتع و 
دیگر زیستگاه‌های طبیعی می‌تواند به مشکلی جدی تبدیل شود، 
زیرا این درخت به‌تدریج ترکیب طبیعی پوشــش گیاهی را تغییر 
می‌دهد. این عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی، بهترین راه مقابله با این مهاجم سبز را پیشگیری 
از گسترش آن می‌داند و تأکید می‌کند: استفاده از گونه‌های بومی 
در طرح‌های جنگلکاری و فضای ســبز، پایش مستمر عرصه‌های 
طبیعی و جلوگیری از توسعه عرعر در مناطق حساس، می‌تواند از 

خسارت‌های آینده جلوگیری کند. 

پیگیری 

 هزار و یک 
صورتک

در کوچه ‌گالری 
مجموعه »هزار 
و یک صورتک« 

نصب شده 
‌است. هر 

صورتک نمادی 
از یک »شهرزاد 
قصه‌‌گو« است 

و عادل یزدی 
کوچه را به »کوچه 

قصه‌ها« بدل 
کرده است. او 

می‌گوید: »برای 
هر شهرزاد، یک 

صفحه چاپ 
دستی و روایت 

قصه طراحی 
کرده‌‌ام. این آثار 

پویا هستند و 
فقط به نصب 

بر دیوار محدود 
نمی‌‌شوند، بلکه 

نیازمند بازآفرینی 
و ادامه‌ کار 
هستند.« ‌

 نقاشی روی دیوارهای بی‌ارزش
نقاشــی‌های دیواری عادل یزدی حالا زبانزد هســتند. 
این هنرمند شیرازی پیش از شروع فعالیت، محله خود 
را تغییر داد و ســاکن گود عربان شــد. او به همشهری 

می‌گوید: »آغاز این مسیر به سال 1398 بازمی‌گردد.
 من همواره در آثارم رویکــردی روایی دارم و به همین 
دلیل بافت تاریخی شــیراز را انتخاب کردم؛ زیرا هر وجب از این بافت، سرشار از 
داستان و قصه است. احســاس می‌کردم در حال استخراج روایت‌‌ها از یک معدن 
هستم. شــهردار وقت بافت تاریخی که خود معمار و آشنا به ارزش هنر بود، 
این فرصت را در اختیار من گذاشت تا بتوانم کار را آغاز کنم.« به‌گفته او، 

دیوارهای انتخاب‌شده فاقد ارزش تاریخی بودند.

عامیانه‌ها فراموش نشدند
نقاش و مجسمه‌ساز شیرازی ســال‌ها با کار خیابانی و مطالعه‌ نمونه‌های 
بین‌‌المللی به تجربه‌ای رســید که در نهایت کوچه‌ گالری متولد شد. 
عادل یزدی می‌گوید: »برای نقاشــی‌‌ها، نقــوش بناهای اطراف 
مانند خانــه قوام، زینت‌‌الملک و مســجد‌الملک را بررســی و 
شخصی‌سازی و نقوش ســنتی را با رویکردی تازه بازآفرینی 
کردم تا مخاطب هنگام مواجهه با اثر، نوعی آشــنایی پنهان 
احساس کند؛ همین ویژگی موجب استقبال عمومی شد.«  
او‌تأکید‌می‌کند‌ در‌کارهایش به تاریخ و قصه‌های عامیانه 

وفادار مانده است.

 هر روز یک گالری تعطیل می‌شود
وضعیت گالری‌های شهر شیراز انگیزه اصلی عادل یزدی 

برای ایجاد فضایی در کوچه ‌گالری شد. 
او تأکید می‌کند: »متأســفانه در شــیراز هــر روز یک 
گالری تعطیل می‌شــود؛ حتی تنها گالری رســمی با 
سابقه‌ 50ســاله نیز تعطیل و به فروشگاه لباس تبدیل 
شــد. این مســئله برای نســل من که از آن گالری کارمان‌را آغاز کــرده بودیم، 
بســیار تلخ بود. ســهم فردی من این بود که به جای توقف، خــودم وارد عمل 
شــوم و تاریخ و داســتان را روی دیوارها زنــده کنم؛ گویی شــخصیت فرضی 
 خودم از طریق نقاشــی‌‌ها سخن می‌گوید و مخاطب شــهری را به تجربه‌‌ای تازه

 راهنمایی می‌کند.«

 پای گردشگران به محله باز شد
عادل یزدی در ادامه صحبت‌های خود به روزی برمی‌گردد 
که ساکن محله کوچه‌ گالری شد و توضیح می‌دهد: »زمانی 
که به این محله آمدم، فضایی خامــوش و راکد و قیمت 
خانه‌ها بسیار پایین بود و بسیاری از ساکنان قدیمی نیز 
مهاجرت کرده بودند. با این حال، به تغییرات پیش‌‌رو ایمان 
داشتم و برای خانه‌های اطراف طرح‌هایی نوشتم. بخشی از این طرح‌ها محقق شد، 
هرچند برخی دیگر به‌دلیل نبود حمایت شهرداری یا توقف پروژه‌ها به نتیجه نرسید 
اما با ورود گردشگران، سبک زندگی مردم محله تغییر کرد و حضور و توقف بیشتر 

گردشگران خود به‌عنوان یک پیروزی در جذب گردشگری تلقی شد.« 


